
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  )ساما(ھوادار سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  - فريدون کاوه : نويسنده 

  ٢٠٢٠ اگست ٢۵
 

 ٢-ساختار طبقاتی و اتنيک جامعه
 : کاست اجتماعی 

ام اجتماعی بوده است که در آن امتيازات اجتماعی، موقعيت و شغل افراد در جامعه به طور سيستم کاست نوعی نظ

کاست گروھی دربسته از افراد است که شغل ارثی . انتسابی تقسيم شده و به نسل بعد ھر کاست انتقال می يافته است 

بوده است اعضای ھرکاست تنھا »  کار تقسيم اجتماعی«پيدايش کاست برخاسته از   .آن ھا را  به ھم می پيوندد ،خاص

اط با اعضای کاست ھای خاص را در گفتار و رفتار خود و درارتب کنند و قوانين ومقررات بين خود ازدواج می

حق انتقال به کاست ديگر  ،به اين معنی که ھر کسی در کاستی زاده می شود.  و به اجبار مراعات می نمايندًاديگراکيد

  .را ندارد 

ی نسل، نژاد ويا طبقه و مراد از آن پيوند ارثی يا منشاء خانوادگی افراد ابه معن" کاستا "  پرتگالی ۀست از ريش کاۀواژ

اگر چه موجوديت نظام مبتنی بر کاست در افريقا و ساير نقاط آسيا گزارش شده است، اما نخستين نظام کاست در . است 

ز سرازير شدن آريائی ھای آريانا به قبل ا. در جامعه به وجود آمد  ، بين آنان و یئھند پس از مسکن گزيدن نژاد آريا

از باشندگان بومی و اصلی ھندوستان بودند و از خود نظام و ) دراودين ھا(سرزمين ھند، در آن کشور قوم دراويدی 

نيرومند پس از تسخير ھند، سلطۀ دراويدی ھا را بر انداخته، تمدن آن ھا و سيل آريائی ھای جنگ آور . تمدنی داشتند 

در مراحل نخست نظام کاست در . و خود شان را تار و مار کردند و بقايای ناچيزی از آنھا موجود ماند را نابود کرده 

اسيران (، شودراھا )پيشه وران(، ويس ھا ) وراناجنگ(، کشاتريا ) روحانيون مذھبی ( ھند، افراد جامعه به برھمن ھا 

 .، تقسيم شده بودند )يننجس ھا يا دراويدی ھای عضوکاست پائ(-اچوت-، و پاری ھا ) و بردگان

 :پس از آن، با شکل گيری و انسجام آئين ھندو، مردم ھندوستان به دو طبقه يا کاست اجتماعی تقسيم می شدند

 ـ آريائی ھا  1

 . ـ نجس ھا، که ھمان باشندگان اصلی دراويدی سرزمين ھندوستان بوده اند ٢

 :اجتماعی به چھار کاست يا طبقۀ اصلی تقسيم می شدندآريائی ھای ھند نيز به نوبۀ خود از نگاه شغلی يا نقش 

  ـ برھمن ھا ، يا طبقۀ روحانيون و کاھنان دين ھندو؛ ١

  ـ کشاتريا ھا ، شامل شاھان و شاھزادگان و جنگاوران ؛ ٢

  ـ ويشايا ھا، مرکب از بازرگانان و دھقانان؛ ٣
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 . ـ شودرا ھا يا سادرا ھا، يا طبقۀ کارگران ۴

ی کشور ھند، نجس ھا ستم کش ترين و بی حقوق ترين کاست اجتماعی حتی قابل مقايسه با برده ھا در نظام کاست

دولت  ًابا تکامل جامعۀ ھند به نظام ھای برده داری و فئودالی، طبقات حاکمۀ ھند، دولت ھا و بعد. محسوب می شده اند 

ای تضعيف مبارزات ضد استبدادی و ضد استعمارگر بريتانيا که در حدود سه صد سال مالک ھندوستان بود، بر

جمله نجس ھا، سيستم کاستی مبتنی بر حقارت  استعماری توده ھای زحمتکش و استثمار شديد نيروی کار آنان من

پس از پايان عمر استعمار انگليس . را حمايت کردند ) نجس ھا (اجتماعی بخشی از نفرين شدگان و رانده شدگان جامعه

لت ھای مدافع منافع طبقات فئودال و بورژوازی کمپرادور در ھند به طور رسمی سيستم کاستی در آن کشور، ھرچند دو

را ملغی ساخته اند، اما در عمل افراد منسوب به کاست نجس در جامعۀ ھند موجود بوده و طبقات حاکم آن کشور با 

ه و نجس ھا را به شاق ترين کار ھا استفاده از ترويج نفرت اجتماعی در مقابل نجس ھا، از پراکندگی مردم سود برد

  .دارند  وامی

 

  ساختار اتنيک يا اشکال تجمع غير طبقاتی –دوم 

در جريان تکامل تاريخی جامعۀ انسانی علاوه از اشکال تجمع طبقاتی بر پايۀ موقعيت اقتصادی  ـ اجتماعی افراد 

اختار اجتماعی پس از فروريختن جامعۀ اين نوع س. جامعه، يک نوع تکامل اتنيک يا قومی نيز وجود داشته است 

يعنی افراد جامعه بر پايۀ . اشتراکی اوليه و تقسيم جامعه به طبقات، مشتمل بر طبقات حاکم و محکوم بوده است 

اشتراکات تباری ياخونی، زبانی و فرھنگی، اجتماعی و روانی متأثر از شرايط مساعد و يا نامساعد جغرافيائی ــ 

عی در قلمرو ھای معينی ساختار ھای قومی رو به تکامل را به وجود مارت ھای اقتصادی ــ اجتطبيعی، بنا بر ضرو

در مرحلۀ معينی .  توليد، تکامل می پذيرد ۀاين اشکل تجمع غيرطبقاتی افراد بشری، با تغيير و تکامل شيو. می آورند 

عالی ترين شکل   تجارت را رونق می دھد،از تکامل اجتماعی که در آن سرمايه داری بازار واحد و توليد صنعتی و 

 .تجمع غيرطبقاتی باشندگان يک کشور ، يعنی ملت به وجود می آيد 

ًمثلا طوائف ، قبايل ، به نظام کمون اوليه ؛ قبيله و قوم  به برده داری وفئوداليسم وپيدايش مليت و ملت به نظام سرمايه 

 .اتحاد طائفه ھا قبيله را به وجود آورد.  ھمخون يک طائفه را می سازد ۀچند خانواد. داری مرتبط بوده و پديد آمده است 

ملت عالی ترين شکل تجمع غير . مليت از اتحاد چند قوم حاصل می شود . قوم متشکل از چند قبيله و طايفه است 

لت و يک سرزمين ملت علاوه از داشتن ساير اشتراکات ، دارای دو. طبقاتی بوده و متشکل از اقوام و مليت ھا است 

ف حد معينی از تکامل ديده می شود که ھر يک از اين اشکال تجمع انسانی فوق ،  معر. دارای مرز ھای معين است 

  .اجتماعی ھستند 

 

  : اتنيک ۀواژ

 :  مردم گرفته شده است، انواع تجمعات اتنيک عبارت است از ۀاز لفظ يونانی انتيکوس به معنای قوم يا تود

نی قبل از تشکيل خانواده ، طائفه ، عشيره ، قبيله ، قوم ، مليت وملت گونه ھای مختلف تجمع  انسانی گله ھای انسا

 اجتماعی –رشد اقتصادی  . دارای ويژگی ھا ووجوه اشتراک مختص به خود در امتداد تکامل تاريخی جامعه بوده اند 

 .ت تأثر مثبت گذاشته است جامعه بر تکامل و درون جوشی و تحرکات متقابل بيرونی اين تجمعا
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 :طايفه 

 آن پيوند خونی  و خويشاوندی است که خود به تدريج برای ۀشالود. شکل تجمع انسان ھا در نظام کمون اوليه است 

ھر کسی که عضو طايفه بود در، مالکيت اجتماعی . کند طايفه اشتراک سرزمينی ، زبانی وفرھنگی معينی را ايجاد می

. ی از محصول به او تعلق می گرفت وحق شرکت در زندگی اجتماعی طائفه را می يافت آن نيزشريک شده وبخش

 .باشد اعضای طايفه در دفاع از حقوق طايفه سھيم بوده و طايفه نيز مسؤوليت مشترکی در قبال اعضای خويش دارا می

تعمراتی مثل افغانستان کنونی، و در تعدادی از کشور ھای تحت سلطۀ دارای نظام نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی يا مس

ًمثلا طايفه ھای متعلق به مليت پشتون و ملکيت مشترک شان بر مراتع (دارای تکامل اتنيک ناموزون ، بقايای طايفه ھا 

 .نمايد تا ھم اکنون سخت جانی می) و جنگل ھا

  

 :عشاير 

يوند ھای خانوادگی، روابط اجتماعی ــ به جماعتی از چندين طايفۀ دارای نسبت خويشاوندی ، پ) جمع عشيره(عشاير 

  .مفھوم عشيره با مفھوم قبيله بسيار نزديک است . اقتصادی مشترک و اقامتگاه مشترک ، گفته می شود 

 

 ) :کوچی ھا(ايل 

زندگی کرده ، )غژدی(ی مردم ھم تبار و ھمگون کوچ نشين که  در زير خيمه ھای سياه ااز ريشۀ ترکی ــ مغولی به معن

ارھا، دشت ھا، چراگاه ھا و کنار منابع آب اقامت گزيده و در طول سال بين مناطق گرم سيرو سرد سيردر در علف ز

  .رفت و آمد اند 

 

 :قبيله 

قبيله نوعی از سازمان اجتماعی را گويند که متشکل از چندين طايفۀ دارای تبار مشترک ، زبان مشترک ، سرزمين 

ل ديگر تجمع غيرطبقاتی  مردم در دوران کمون اوليه و به  ويژه  نظام قبيله شک. مشترک و فرھنگ مشترک  ھستند 

درست در زندگی قبيله ئی بود که با فروپاشی جامعۀ کمون اوليه و شکل گيری نظام برده داری ، قبيله . برده داری بود

ه ثروت و مال مشترک ھا به جنگ ھم پرداخته و افراد قبيله ھای مغلوب در جنگ را اسير ساختند و در درون ھر قبيل

ھر قبيله به مالکيت خصوصی سران قبيله و خانواده ھای قدرتمند پدرسالار درآمده و قبيله به طبقات متخاصم برده و 

اتحاد قبيله ھا . نخستين دولت ھای برده دار از اتحاد چندين قبيله در قلمرو مشترک به وجود آمد . برده دار تقسيم شد 

رشد ھر قبيله و . گيرد و در سراسر دوران برده داری ادامه می يابد  يدايش طبقات نضج میبرای ايجاد دولت پس ازپ

گسترش تقسيم کار ومبادله بوده است که  ،انکشاف روابط پايدار ميان قبائل نتيجۀ پيدايش مالکيت خصوصی و رشد آن

 .ديد آمد در تداومش ھمپای تغييرات اقتصادی از مسير اتحاد قبائل و طوايف ھمگون، قوم پ

  

 :قوم 

، ، زبانیدی بر پايۀ اشتراک تباریقوم گروه بزرگ تری از قبيله است که از اتحاد و نزديکی قبيله ھا، طايفه ھا و ايل چن

پيدايش اين شکل تجمع اجتماعی يعنی قوم در بستر . فرھنگی و حتی مذھبی در قلمرو مشترک پديد آمده و زيست دارند 

 فئوداليسم زمانی رشد يافت که ضرورت اقتصادی اشتراک سرزمين و اقتصاد در مقياس توليد برده داری و ۀشيو

 . کشوری مطرح نبود و آگاھی جداگانۀ قومی تا حد آگاھی مشترک ملی ارتقاء نيافته بود 
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می  قوۀآگاھی قومی بيشتر جنبۀ تعلق به آگاھی فرھنگی داشته و عنصر زبان ، دين ، آداب و رسوم ، تاريخ و خاطر"

 ]١." [مشترک مبنای آن بوده است

نياز ھای اقتصادی ــ اجتماعی قبائل در سرزمين وسيع تر موجب درھم آميختگی قبائل ھم تبار و نزديک به ھم شده و 

با تکامل جامعه از نظام برده داری به . اين پروسه منجر به ايجاد قوم ھای مختلف در سرزمين مشترک می شود 

ئل در تشکل عالی تر قوم، دولت ھای فئودالی، دودمان ھا و سلسله ھای در قدرت و امپراتوری ھا، فئوداليسم و تجمع قبا

 یرنگ قومی به خود گرفته و يک قوم يا بيشتر اقوام و قبائل را در قلمرو خود در سلسله مراتب نظام ارباب رعيتی جا

حقوق و "وش نه بر اساس موازين جديد بورژوائی  رد يا بزرگ فئودالی با اتباع قلمرمناسبات دولت ھای خ. ه بود داد

 .، بلکه بر پايۀ رابطۀ ارباب ــ رعيت استوار بوده است "مکلفيت متقابل دولت ــ شھروند 

گروه ھای قومی در قلمرو دولت ھای فئودالی قبل از استقرار نظام سرمايه داری و توحيد قلمرو اداری و بازار داخلی، 

ی و اشتراک سرزمين ، زبان و فرھنگ گرد آمدند، اما اشتراک قلمرو و پيوند ھای زبانی ــ بر پايۀ پيوند ھای تبار

 .فرھنگی ھنوز بنا به دلائل اقتصادی و تاريخی، مبين ضرورت تاريخی پيوند پايدار قومی نبوده است

د اقوام و قبائلی که با در مور.  کشور ھنوز تا حد اشتراک اقتصادی ارتقاء نيافته است ۀاين اشتراک قومی در محدود

 سياسی کنونی کشور ھا زيست دارند، عنصر اشتراک سرزمين ديگر ۀمشترکات قبلی، در ورای مرز ھای تحميل شد

 .مطرح نيست 

  

 :مليت 

به گروه بزرگی از انسان ھا که دارای اشتراک اتنيک ، زبان ، فرھنگ، تاريخ و سرزمين )Nationality( مليت يا ۀواژ

در کشور ... مثل مليت پشتون، مليت تاجيک و . و به يک ملت ــ دولت واحد تعلق دارند، گفته می شود مشترک بوده 

مليت با حفظ ھمه اشتراکات قومی ــ تباری، از . ترکيب مليت پديده ای جديد تر و متأخر تر از قوم است . افغانستان 

ز ترکيب اقوام ھمخون و ھم فرھنگ محصول تکامل تکامل مليت ا. اشتراک اقوام و قبائل ھمگون تشکيل يافته است 

) کشور(جامعه از اواخر قرون وسطی به بعد زمانی ميسر شد که انديشۀ تشکيل  ملت ــ دولت معاصر در سرزمين 

 يک ۀاين کار زمانی عملی شد که حيات اقتصادی در محدود. واحد با مرز ھای مشخص مطرح گرديد و عملی شد 

. ترسی صنعت به مواد خام در اکناف کشور، بازار ملی و تجارت ملی؛ آن را الزامی ساخت کشور، يعنی ضرورت دس

 کشوری تعريف می شود، ۀاجتماعی ــ اقتصادی جديد در محدوداز آنجا که تشکيل و تکامل مليت ھا در متن حيات 

ھی ملی است که به افراد متعلق به علاوه از آگاھی قومی ھر قوم و مليت بر فرھنگ و پيشينۀ تاريخی اش، اين ديگر آگا

مليت ھا و اقوام متشکلۀ يک ملت احساس تعلق و ھمبستگی نسبی به يک ديگر و تعلق خاطر به کشور و فرھنگ ملی 

 .را می بخشد 

.  مليت يک کاربرد يا مورد استعال ديگری نيز دارد که نبايد با مفھو م اصلی و اولی فوق الذکر اشتباه گرفته شود ۀواژ

. ليت در مفھوم ديگرش به معنای ھويت ملی، تعلق و تابعيت به کشور معين و قوانين آن توسط افراد و شرکت ھا است م

مسألۀ داشتن مليت يا تابعيت يک کشور، حاوی حقوق و وجايب متقابل از سوی تبعه يا اتباع و دولت آن کشور است و 

 . شور می شود مشمول امتيازات معينی برای افراد دارای تابعيت يک ک

 آن کشور ساخته و در ۀاصل داشتن مليت يا تابعيت يک کشور، فرد تبعه را مکلف به اطاعت و پيروی از قوانين نافذ

مفھوم مليت يا تابعيت با . مقابل دولت مسؤوليت دارد از تبعه حمايت کرده و مزايا و حقوق معينی به وی اعطاء کند 

حقوق و وجايب يک شھروند به مراتب وسيع . يک تبعه شھروند نيست . رق دارندمفھوم شھروندی و تبعه از شھروند ف
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يم فلان فرد مليت افغانی دارد، منظور اينست که آن ئوقتی می گو. تر و متنوع تر از يک فرد تبعۀ ھمان کشور است 

حامل سلاح  ۀه کشتی ضبط شديا وقتی در خبرھا آمد ک. فرد ھويت و تابعيت افغانی دارد و يکی از اتباع افغانستان است 

و يا . در بحر ھند به مقصد سوماليا، مليت ايرانی داشت؛ منظور از تعلق آن کشتی به دولت و يا شرکت ايرانی است 

 .، تعلق آن شرکت به کشور انگلستان است که بيانگر مليت آن شرکت است "شرکت انگليسی "ھمين طور مراد از  

ن امروز انواع اين اشکال تجمع اتنيک پيشاسرمايه داری به ويژه درکشور ھای عقب بايد ياد آور گرديد که در جھا

اين ساختار ھای کھن اتنيک در قلمرو .  امريکا وجود داردۀفريقا و ھم چنان در ميان بوميان قارا آسيا وۀنگھداشته شد

يجاد بازار واحد ملی، در وجود ملت  قبلی يک کشور  در اکثر موارد به دنبال رشد سرمايه داری و اۀھای ادغام نشد

 تحت سلطه و دارای بقايای مناسبات توليدی ۀاما در کشور ھای عقب نگھداشته شد. واحد با دولت ملی با ھم ادغام شدند

با » جديد«ماقبل سرمايه داری، موجوديت ساختار ھای سخت جان و محافظه کار قبيله ئی و قومی در ميان ملت ھای  

ناموزون، ھمراه با مناسبات توليدی و افکار روبنائی فئودالی ، سد راه تکامل نيرو ھای مولده و رشد و تکامل تاريخی 

  . تعالی عمومی جامعه بوده اند

 

 :ملت 

 ملت، اشتراک پايدار اتباع يک دولت واحد مستقل در سرزمين واحد را که دارای اشتراک اقتصادی ، فرھنگی، ۀواژ

ملت محصول تکامل ھمه جانبۀ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه . ان می کند تاريخی و کشوری باشند، بي

 .در روند تکامل تاريخی بوده و به اثر رشد و ادغام اشکال قبلی تجمع ھای اتنيک مثل اقوام و مليت ھا ترکيب يافته است

،  شبکه ھای مواصلاتی و بازار داخلی، گسترشلازمۀ تغيير و تکامل کيفی اقوام و مليت ھا به ملت در يک سرزمين

يک . ، ايجاد شھر ھا به عنوان مراکز اداری ــ فرھنگی، ارتقاء فرھنگی و دولت ملی است ايجاد صنعت و تجارت ملی

ھر مليت .تفاوت اساسی بين مليت و ملت، در پھلوی ساير مشترکات ميان آن دو، موجوديت دولت و کشور واحد است 

حد، دولت و سرزمين مجزا از خود ندارد، اما ھر ملتی دولت مرکزی يا ملی و سرزمين واحد يا در چھارچوب ملت وا

 . دارد ،که بين ھمه مشترک استرا کشور 

اشتراک سرزمين ، زبان ، فرھنگ، تاريخ و خصوصيات روانی مشترک ؛ شخصيت وھويت جمعی يک ملت را 

از اينرو ملت در مفھوم معاصرش که با تحولات . جوانه می زند از آن » خودآگاھی ملی « برازندگی بخشيده و عناصر 

سرمايه داری پديد آمد، علاوه ازچھار وجه مشترک پايدار افراد متشکلۀ يک ملت يعنی زبان ، سرزمين ، فرھنگ و 

  .اقتصاد، به عنصر پنجم نياز دارد و آن عنصر مھم، دولت است 

 ]٢"  [متعلق به خود ) يا دولتی(و داشتن قدرتی» دولت ملی «شکيل  به معنای تعلق به ملت و لزوم ت"آگاھی ملی 

 :نيز تعريفی جامع و مفصل از آگاھی ملی در ميان آحاد يک ملت ارائه داده است » رھبر«زنده ياد  . تعريف شده است 

عنوی ايست که يک مقصود از آگاھی ملی در اين جا به طور عام اعتقاد به خود، تاريخ خود و آن ارزش ھای مادی و م"

وجود آورده و پاسداری کرده و بر پايه و در ه را ب  در درازای زمان آن– به عنوان کشوری و يا ملتی –کتلۀ انسانی 

 ] ٣". [داند  ثر میؤخود را ممکن و م چارچوب آن پيشرفت آتيۀ

 .  تأکيد شده است در مثال ھای کلاسيک اروپائی تشکيل ملت ھا؛ بر عناصر مشترک فرھنگ ، زبان ، دين و نژاد

 پس از استعمار کھن و تولد ملت ھای جديد؛ در نتيجۀ لشکر کشی ھا، مھاجرت ھای کتله ئی، تجارت و ۀاما در دور

 جھانی سرمايۀ مالی و پيشرفت ھای ۀبادلۀ فرھنگی، تحميل ارزش ھای فرھنگی و دينی، سياست استعماری ، سيطرم
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ھانی؛ اکثر ملت ــ دولت ھای جھان کنونی ديگر تک فرھنگ، تک زبان ، علمی ــ تکنولوژيک در عرصۀ ارتباطات ج

 .نيستند ... تک دين و مذھب ، تک قومی و 

يعنی اين که ھرچند ملت در ترکيب خود عناصر اتنيک ــ فرھنگی را . ملت مفھومی است اجتماعی، مشخص وتاريخی 

قابل مطالعه و مھم اند و اين عناصر به ھر ملت » ی مردم شناسی فرھنگ«  و»مردم شناسی «دارد که از منظر علوم  

وفرھنگ ملی ويژگی خاص می بخشد؛ ولی پيدايش و تشکل ملت به عنوان نتيجۀ تکامل اشکال ديگر تجمع اتنيک پديده 

 . يک روند طولانی تکامل اجتماعی ــ اقتصادی ۀای است اجتماعی و تاريخی و ثمر

موجود سوسياليسم نيز تا آنوقت که دولت ھا، کشور ھا و مرز ھای کشوری در ) ملت(اين محصول تکامل اجتماعی 

تنھا در جامعۀ بی طبقۀ جھانی است که با زدودن دولت ھا، کشور ھا و مرزھا ؛ تفاوت ھای . باشند، باقی خواھد ماند 

ش را به ھويت فرھنگی در فرھنگ پيشرفتۀ جھانی ادغام شده و ھويت ھا و رنگ ھای جداگانۀ ملی ــ نژادی جاي

 .مشترک و جمعی انسان ھای برابر خواھد داد 

* * * 
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